
اگر من رئیس جمهور  بودم
 چه کتاب هایی  را 
حتما   می خواندم

علیرضــا دقیقی: یکی از نخســتین وظایف 
رئیس جمهــور، نه صرفا صدور دســتور و 
تنظیم بخش نامه، بلکــه یادگیری مداوم از 
تجربه هــای تاریخــی و تحلیل های علمی 
است. سیاســت مداری که کتاب نخواند، در 
معرض خطر تکرار خطاهای پیشینیان قرار 
می گیرد. بر اســاس این، اگر مــن در جایگاه 
ریاست جمهوری قرار می گرفتم، سه کتاب 
را در صــدر برنامــه مطالعاتی خــود قرار 
می دادم. کتاب نخســت، «معمای فراوانی: 
رونق های نفتی و دولت های نفتی» اثر تری 
لین کارل است. این کتاب نشان می دهد که 
چگونه وفور منابع طبیعــی، به ویژه نفت، 
می تواند به  جای توسعه، زمینه ناکارآمدی، 
فساد و وابستگی ســاختاری به درآمدهای 
ناپایدار را فراهم آورد. مطالعه این اثر یادآور 
می شود که اتکای صرف به منابع زیرزمینی 
نه تنهــا تضمین کننــده رفاه نیســت، بلکه 
بدون مدیریت صحیح، تهدیدی برای ثبات 
سیاسی و اقتصادی کشور خواهد بود. کتاب 
دوم، «فروپاشــی» اثر جَرد دایموند اســت. 
نویســنده در این اثر به بررسی علل سقوط 
بــزرگ می پــردازد؛ تمدن هایی  تمدن های 
که در اوج شــکوفایی، به دلیل بی توجهی 
به محیط زیســت، تخریب منابع طبیعی و 
نابودی  تصمیم های نادرست مسئولان، به 
کشیده شدند. این کتاب برای هر دولتمردی 
هشداری روشن است که آینده نگری و نگاه 
بین نســلی، از ضروری ترین وظایف مدیریت 
سیاسی اســت. کتاب ســوم، «تاریخ جنگ 
پلوپونزی» اثر توســیدید اســت. این کتاب 
کلاسیک، روایتگر رقابت قدرت ها، خطاهای 
اســتراتژیک و پیامدهــای ویرانگر جنگ در 
تاریخ یونان باستان است. توسیدید به روشنی 
نشان می دهد که غرور سیاسی، نادیده گرفتن 
تعادل قــوا و تصمیم گیری هــای هیجانی 
چگونه می تواند حتــی بزرگ ترین قدرت ها 
را به ســوی زوال ســوق دهد. به باور من، 
رئیس جمهوری که چنین آثاری را نخوانده 
باشد، چشــم انداز محدودی در برابر جهان 
پیرامون خواهد داشت و کشور را در معرض 
آزمون و خطاهای پرهزینه قرار می دهد. در 
مقابل، خواندن این کتاب ها می تواند چراغی 
بــرای تصمیم گیری هــای آگاهانه و ضامن 

دوراندیشی در مدیریت سیاسی باشد.
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بالاخره مســئله تأیید صلاحیت کاندیدا ها برای انتخابات نظام پزشکی 
پیش رو هم علنی شد. حالا برخی از کاندیدا ها خودشان علنا اعلام کرده اند 
که صلاحیت شــان تأیید نشــده اســت. تأیید یا رد صلاحیت پزشکان برای 

انتخابات نظام پزشکی مسائل و سؤالات مهمی را مطرح می کند.
- پزشکی که در حال حاضر در حال طبابت و در ارتباط مستقیم با درمان 
مردم قرار دارد، چگونه اســت که برای این  کار صلاحیت دارد اما در مورد 
اداره سیستم ســلامت در کل صلاحیت ندارد؟ وظایف فردی و اجتماعی 
پزشــکان را کدام خــط و مرز از هم جدا می کند؟ چه کســی با چه نیروی 
اخلاقی جرئت می کند مانع انجام وظایف اخلاقی اجتماعی پزشکان بشود 
و آیــا عواقب این مداخله را که می تواند ممانعت از اداره بهینه سیســتم 

سلامت باشد می شناسند یا فراتر از نوك بینی مسافتی طولانی است؟
- صلاحیت فردی پزشــکان در درمان بیماران را طبق اســتانداردهای 
مدون وزارت بهداشــت و دانشگاه های علوم پزشکی، تأیید و نهایتا شماره 
نظام پزشکی صادر می شود. اگر مسئولیت اجتماعی پزشکان روند دیگری 
دارد، کدام ســازمان ها مســئولیت آن را داشــته اند و چگونه است که این 
مســئولیت اخلاقی و وجدانی بخشی از سوگند نظام پزشکی نیست؟ نکند 

مقصود فقط پا در گلیم نگه داشتن بوده است؟
- چه کسانی، بر اســاس چه معیارهایی دارند برای صلاحیت پزشکان 
تصمیــم می گیرند و آیا این معیارها پیش تر اعلام شــده ؟حیثیت تعدادی 
پزشــك که برخی از آنان از برجســته ترین پزشکان کشــور هستند، بازیچه 
کوچکی نیســت که در زرورق ابهام به باد زمان ســپرده شــود. اعتماد به 
ســلامت در کشور در گرو اعتماد به جامعه پزشکی است . به این ترتیب در 
رد صلاحیت کاندیدا ها نه کمیت، بلکه کیفیت و نفس تأیید یا رد صلاحیت 

است که اهمیت پیدا می کند، حتی اگر برای یك نفر باشد . رد صلاحیت این 
دوره سازمان نظام پزشــکی در حالی صورت می گیرد که جامعه پزشکی 
ایران به این نهاد اعتماد لازم را نداشت و در نتیجه تعداد کسانی که کاندیدا 
شــدند و کسانی که شــرکت خواهند کرد، بســیار کمتر از کسانی است که 
بالقوه می توانستند برای این وظیفه اجتماعی مهم کاندیدا شوند. بسیاری 
از کاندیدا ها فقط با اصرار دیگران حاضر به این کار شدند و هنوز بحث بین 
کسانی که موافق و مخالف شــرکت در انتخابات هستند بسیار داغ است. 
فقط شــایعه رد صلاحیت ها می تواند برگ برنده قاطعی در دست کسانی 
باشــد که معتقد به عدم شــرکت بودند و بنابراین گامی فعال در راستای 
انفعال باشــد. در بهترین شــرایط هم در کاری مثل پزشکی تعداد کسانی 
که علاقه مندی و توان فعالیت اجتماعی را هم داشــته باشــند در بهترین 
شــرایط زیاد نیست، بنابراین رد صلاحیت تعدادی از این فعالان که کاندیدا 
شــده بودند، چیزی جز ترویج انفعال آن هم از بالا معنا ندارد . آخرین نکته 
اینکه سیســتم ســلامت ایران دچار بحران های عمیقی است که مقابله با 
آنها همیاری همه جامعه پزشــکی را می طلبد. مداخلــه این جامعه در 

حــل این بحران در گرو حداقل امیدواری به تغییر اســت ؛ امیدواری ای که 
بتواند ماندگاری جوانان را باعث شــود . جامعه جوان و فرهیخته پزشکی 
ایــران به هیچ وجــه انتظار ســفره آماده نــدارد، اما اطمینــان دارد بدون 
مداخلــه خود او و جز با دســت ها و تلاش های خــود او این بحران بهبود 
نخواهد بافت. بنابراین دســت هایی که مداخله مستقیم یا غیرمستقیم او 
را محدود می سازند، مستقیما در راســتای ناامیدی و انفعال کار می کنند. 
در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، انتخاب یك پزشك متخصص درد آشنا 
از آن گروه اندك که دغدغه اجتماعی هم دارند به ریاست جمهوری، گامی 
در راســتای تقویت این امیدواری بــود. انتخاب وزیر پاك نهادی که خود رد 
صلاحیت را چشــیده بود، این امیدواری را بیشتر می کرد، اما ادامه روش ها 
و مسیرهایی دیرین که یادآور رنج ها و ناکار آمدی های چند ده ساله هستند، 
پیامی جز تغییر نکردن و درجا زدن ندارد . پزشکان جوان این را نمی خواهند ، 
نمی پذیرند؛ حق دارند نپذیرند. وقتی همه درها بســته شــود، وقتی امید 
به تغییر ولو در آینده ای دور ناپدید شــود، وقتی احســاس کنند بر تردمیل 
می دوند، وقتی خود را ســیزیفی* با محکومیتی ابدی می بینند، از آن پس 
بی تردیــد توان و تلاش خود را در اختیــار ارتقای دانش بین المللی طب و 
ارتقای ســهم طب ایرانی در دانش بین الملل خواهند نهاد. این حق آنها 
و حق بین المللی دانش اســت. بنابراین تلاش ریاست جمهوری طبیب در 
مقابله با «مین» صلاحیت ها و ســایر «خندق»ها و موانعی که دارند بر سر 
راه او آماده می کنند، تلاشــی برای منافع خود او و جمهوری اســت که او 

مسئولیتش را دارد.
* سیزیف محکوم شده بود به زندگی ای که تا ابد سنگی بزرگ را تا بالای کوه 

ببرد، سنگ فروبغلتد و او دوباره آن را تا ابد بالا ببرد.

صلاحیت طبابت

یاد

ســلطه  آمریکا تنها اقتصادی نیست؛ همان طور که 
دلار ابزار هژمونی یا اســتیلای مالی و اقتصادی اســت، 
زبان انگلیســی نیز ابزار سلطه فرهنگی است. پروفسور 
رناتو کورسِتّی، زبان شــناس ایتالیایی، راهی برای رهایی 
ملت ها از این سلطه پیشنهاد داده  است: جایگزین کردن 
زبان انگلیسی با زبان بین المللی اسپرانتو به عنوان ابزاری 
بی طــرف و عادلانه برای گفت وگو. چندی پیش جامعه  
علمی و فرهنگی جهان  یکی از صداهای پرشــور خود 
را از دســت داد: پروفســور رناتو کورسِــتّی، زبان شناس 
برجسته و رئیس پیشین سازمان جهانی اسپرانتو (دارای 
روابط رسمی با ملل متحد و یونسکو). او بیش از نیم قرن 
زندگی علمی و اجتماعی خــود را وقف دفاع از عدالت 
زبانــی و ارتباط برابر میان ملت ها کــرد و همواره بر این 
بــاور بود که «زبان باید ابزار آزادی باشــد، نه ســلطه». 
کورسِــتّی در کنار جایگاه دانشگاهی اش به عنوان استاد 
روان زبان شناســی (psikolingvistiko) در دانشگاه رم، 
شــخصیتی فروتن و صمیمی بود که باور داشــت هیچ 
ملتــی نباید در گفت وگو با دیگران خود را «فرودســت» 
احساس کند. او با شور فراوان از اسپرانتو ـ زبانی بی طرف 
و ساخته شــده برای ارتباط بین المللی ـ دفاع می کرد و 
آن را کلیــدی برای رهایی ملت ها از ســیطره فرهنگی 
قدرت هــای بزرگ می دانســت. یکــی از آخرین مقالات 
او* که اکنون بیــش از هر زمان دیگــری اهمیت یافته، 
درباره انگلیســی زدایی است. کورسِــتّی با نگاهی ژرف 
اســتدلال می کرد همان طور که بســیاری از کشــورها - 
به ویژه در گروه بریکس - در تلاش اند ســلطه اقتصادی 
آمریکا را از راه «دلارزدایی» به چالش بکشند، در عرصه  
فرهنگی نیز باید با کنارگذاشــتن سلطه  زبان انگلیسی یا 
«انگلیســی زدایی»، راهی تازه گشــود. به باور او، جهان 
چندقطبیِ در حال شکل گیری نمی تواند بر پایه  پذیرش 
یک زبان انحصاری ـ که بار سنگین فرهنگ و ایدئولوژی 
خاصی را بر دوش می کشــد ـ ســامان یابد. او به تاریخ 
اشــاره می کرد؛ به سخن مشهور آنتونیو دِنِبریخا در سال 
۱۴۹۲ که گفت: «زبان همیشه یاور امپراتوری بوده است». 
همان گونه که اسپانیایی و پرتغالی زمانی ابزار گسترش 
امپراتوری های استعمارگر بودند، امروز نیز زبان انگلیسی 
نقشی مشابه ایفا می کند. به گفته کورسِتّی، از رهگذر زبان 
است که ارزش های اجتماعی و اقتصادی خاصی ـ مانند 
فردگرایی افراطی یا رقابت اقتصادی بی قاعده ـ به دیگر 
ملت ها تحمیل می شــود. از نگاه او، رهایی از این سلطه  
زبانی، تنها با انگلیســی زدایی امکان پذیر اســت. این کار  
صرفه جویی های بسیاری به همراه دارد؛ زیرا این کشورها 
دیگر مجبور نخواهند بود میلیاردها دلار صرف آموزش 
و تولید محتوای انگلیسی کنند که تازه بخش عمده  آن 

نیز بابت حق تألیف یا کپی رایت و اســتفاده از مدرســین 
خارجی، به آمریکا و انگلستان یا شهروندان آنها سرازیر 
می شود. مهم تر از همه، چنین رویکردی به همه زبان ها 

و فرهنگ ها شأن و اعتباری برابر می بخشد.
کورسِــتّی برای رفع مشــکل ارتباطی میان کشورها، 
به ویژه در گروه بریکس، راه حلی عملی ارائه کرده  است: 
استفاده مشترک از زبان بین المللی اسپرانتو. این زبان نه 
وابسته به کشوری خاص است و نه حامل امتیاز سیاسی 
یا فرهنگی برای قدرتی ویژه؛ بلکه ابزار ارتباطی بی طرفی 
است که همه می توانند به طور برابر از آن بهره گیرند. او 
باور داشــت همان طور که دلارزدایی استقلال اقتصادی 
را تقویت می کند، انگلیســی زدایی نیز استقلال فرهنگی 
و زبانی ملت ها را ممکن می سازد، این امر به نوبه  خود، 
گامی بزرگ در جهت نیل به عدالت آموزشی نیز هست. 
این اندیشه برای کشــورهایی چون ایران معنای ویژه ای 
دارد. فارسی به عنوان یکی از کهن ترین زبان های جهان، 
حامل میراث عظیم ادبی و فرهنگی است؛ اما در فضای 
علمی و رسانه ای امروز، فشــار زبان انگلیسی می تواند 
سبب به حاشیه راندن آن شود. ایران که در سال های اخیر 
با عضویت در بریکس و گسترش همکاری های اقتصادی 
و فرهنگی با آســیا و آمریکای لاتین نشــان داده به نظم 
جهانی چندقطبــی باور دارد، می تواند در پیشــبرد ایده 
استقلال زبانی نیز پیشــگام باشد، همان طور که در سال 
۱۹۲۱ میلادی نیز در نخستین نشست «جامعه  ملل» که 
شکل اولیه «سازمان ملل متحد» بود، پیشنهاد استفاده از 
زبان اسپرانتو را ارائه کرد و با مخالفت فرانسه، ابرقدرت 
زمان و زبان روبه رو شــد. حمایت از اسپرانتو و گسترش 
آموزش و پژوهش درباره آن، نه به معنای کنارگذاشــتن 
زبان های ملی، بلکه به معنای تضمین برابری همه آنها 
در ســطح جهانی است. پیام کورسِــتّی در واقع هشدار 
و امیدی هم زمان است: هشــدار نسبت به ادامه راهی 
که به تداوم امپریالیســم فرهنگی می انجامد و امید به 
جهانی که در آن هیچ زبانی بر دیگری سلطه ندارد. یاد 
و اندیشــه های او می تواند الهام بخش همه  ملت هایی 
باشــد که به دنبال عدالت فرهنگی، اســتقلال فکری و 
گفت وگویی برابر میان انســان ها هســتند. «گفت وگوی 
تمدن هــا» نیــز در درجــه  اول بــه زبانــی مشــترک و 
غیرامپریالیستی احتیاج دارد. شاید امروز وقت آن رسیده 
باشــد که همان گونه که درباره دلارزدایی به طور جدی 
سخن می گوییم، درباره انگلیســی زدایی هم تصمیمی 

تاریخی بگیریم.
* اصل اسپرانتو و ترجمه  فارسی این مقاله تحت عنوان 
«انگلیسی زدایی به اندازه دلارزدایی مؤثر است» در شماره 

۵۰ فصل نامه  «پیام سبزاندیشان» منتشر شده است.

انگلیسی زدایی، گامی هم سنگ دلارزدایی
رئیس اتحادیه بین المللی مدرسین اسپرانتودان

احمدرضا ممدوحی

سخنی با آیفون ۱۷

سلام آیفون، خوبی؟ تازه داشتیم پولامون رو جمع 
می کردیم که شونزدهت رو بخریم که از هیفدهت 
رونمایی کردی. خیلــی زود به زود خودتو عرضه می کنی 
ولی اشکال نداره، ما دوستت داریم. فکر کنم دیگه خودت 
بدونــی که تو ایــران چقدر طرفــدار داری. مــا کلا ملت 
آیفونی ای هســتیم. به خاطر تو کلیــه می دیم، روحمونو، 
جونمونو... بیشــتر نخواه قضیه رو بشکافم ولی حاضریم 
خیلی چیزها رو فدا کنیم که فقط تو رو داشته باشیم. اینم 
به خاطر این نیســت که خدای نکرده بخوایم به کسی پز 
بدیم. نه... مسئله اینه که ما نمی تونیم جز آیفون با گوشی 
دیگه ای کار کنیم. راه دستمون نیست. مثلا من خودم هنوز 
از این سونی اریکســون های تاشوی زمان جنبش مشروطه 
دارم. چرا؟ چون نمی تونم با گوشی هوشمند دیگه ای کار 
کنم. درســته هیچ وقت پول نداشــتم آیفــون بخرم ولی 
خودمو می شناســم، نمی تونم شــیائومی دستم بگیرم تو 
خیابون راه برم. مناسب روحیات من نیست. با این حال به 
عنوان کســی که همیشــه توی خونه اش آیفون تصویری 
داشته و هیچ وقت زیر بار اف اف نرفته، فکر می کنم این حق 
رو دارم کــه این مــدل آخری که عرضه کــردی رو به نقد 
بکشــم. این چیه دادی بیرون آیفون؟ قشــنگ تر نمی شد 
طراحی کنی؟ واقعا ما آیفون بازا رو ناامید کردی. شکل این 
هفدهت یه جوریه که آدم حس می کنه هرمز شجاعی مهر، 
یقه اسکی نارنجی تنش کرده و با سه تا چشم داره نگاهت 
می کنه. اصلا نیستمش این مدلتو. تایپ من نیست. جدا از 
شکل ظاهریت، شنیدم جای سیم کارت رو هم برداشتی و 
ای سیم کردی. کلا ایرانی ها رو تو تصمیم گیری هات لحاظ 
نمی کنــی نه؟ بیچاره! ما بودیم آدمــت کردیم وگرنه الان 
داشتی کنار خیابون قاب سامسونگ می فروختی! الان ما با 
این ســیم کارت ها چیکار کنیم؟ تا کی صبر کنیم تا کشــور 
مجهز به ای سیم بشه؟ شاید بگی شما آیفونی که رجیستر 
نمی شد و آنتن نمی داد رو هم می خریدین، در واقع آیفون 
داشتین ولی با تلفن انگشتی به هم زنگ می زدید، اینم مثل 
همون. منطقیه ولی قبول کن کار تو هم زشت بود. علاوه بر 
این یه فکری هم به حال قیمتت بکن. قیمتی که تو عرضه 
می کنی ۸۷ درصد حقوق ســالانه یک ایرانیه در حالی که 
برای بقیه کشــورها ســه درصد حقوق شونه. اینم مشکل 
توئــه نه مشــکل ما. الان هم شــنیدم قیمــت آیفون ۱۷ 
پرومکس نزدیک ۲۰۰ میلیون درمیاد (دارم می رم شرکت 
اپل، امیدوارم اشتباه شده باشه). ولی بین خودمون بمونه، 
تو فکرشــم کــه تا این ۱۷ اومــد تو بــازار، بخرمش. فعلا 
متأســفانه وابســته ام، ولی یه نمی دونــم چی چی مامی 
پرومکس در نظر دارم که این اگه کارای اداریش انجام بشه، 
بالاخره مستقل می شم، هم برند خودمو می زنم هم آیفون 

۱۷ رو می خرم. تو دلت پاکه آیفون، دعا کن که بشه.

امید جهان درگذشت
امید جهــان، خواننده جوان 
کشــورمان پــس از اجــرا در 
جشن خرمای بم، هنگام سوارشدن به 
خودرو سکته قلبی کرد. او بعد از اجرا 
در اولین شــب از جشــن خرمای بم، 

حدود ساعت ۲۳ شامگاه سکته قلبی کرد و به بیمارستان 
پاستور نو بم منتقل شــد. دکتر معالج امید جهان در ابتدا 
عنــوان کرده بود احتمال بهبودی او وجــود دارد اما دیروز 
ظهر خبر درگذشــت او اعلام شد. به گزارش ایرنا، مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، بیان کرد: «خواهر و 
مادر مرحوم جهان در بم حضــور دارند و مقدمات انتقال 
پیکر این خواننده کشورمان به تهران در حال انجام است تا 
در قطعه هنرمندان به خاک ســپرده شــود». امید پولادی 
جهان که بیشتر با نام امید جهان شناخته می شود، بهمن ماه 
ســال ۱۳۶۰ در آبادان به دنیا آمد. این هنرمند معروف، پسر 
محمود جهان، خواننده برجســته موسیقی جنوب کشور، 
است. هنرمندی که او نیز با سکته قلبی جهان را ترک  کرد. 
امید جهــان از دوران کودکی تحت تأثیر پدرش وارد دنیای 

موسیقی شد و نوازندگی و خوانندگی را آغاز کرد. 

طنزخوانی

هنرخوانی

نورولوژیستآیدین سیارسریع
بابک زمانی


